
ــود. همــه ي مهمان هــا آمــده  ــد برکــه ب تول
بودنــد، امــا برکــه اصلاً خوشــحال نبــود! 

مــاهی گلی گفــت: «برکــه جــان چــرا 
غمگینــی؟»

برکــه فقــط آه کشیــد. قورباغــه بــراي ایــن 
کــه برکــه را بخندانــد بــالا و پاییــن پریــد و 

قورقــور صــدا داد، امــا برکــه نخندیــد!

خنده ی برکه خنده ی برکه 
کجاست؟کجاست؟



مــاهی گلی حبــاب درســت کــرد و مثــل تــوپ شوتشــان کــرد طــرف برکــه. 
همــه خندیدنــد، امــا برکــه نخندیــد!

خرچنگ چندتا لطیفه  گفت. همه خندیدند، اما برکه نخندید!
لاکی گفت: «شاید برکه خنده اش را گم کرده؟»

مــاهی گلی گفــت: «بهتریــن هدیــه بــراي برکــه ایــن اســت کــه خنــده اش را 
پیــدا کنیــم.»

قورباغه گفت: «چطوري؟» 
لاکی گفــت: «همــه جــا را خــوب بگردیــد. مــن مطمئنــم کــه خنــده ي برکــه از 

اینجــا بیــرون نرفتــه.»
ــاش و  ــه آنقــدر ریخــت و پ ــا برک ــه کار شــدند، ام ــه دســت ب ــوي برک ــه ت هم
ــر  ــاهی گلی رفــت زی ــد.  م ــد بگردن ــود کــه نمی دانســتند کجــا را بای کثیــف ب
آب. یــک لاســتیک ماشیــن آن پاییــن بــود. مــاهی گلی گفــت: «شــاید 
خنــده ي برکــه زیــر لاســتیک باشــد. امــا هــر کاري کــرد نتوانســت لاســتیک 
ــا هــم  ــد و ب ــه کمکــش آمدن را بلنــد کنــد. قورباغــه و لاکی ب

ــرون.  ــد بی ــه انداختن ــد و از برک ــد کردن لاســتیک را بلن
اما لبخند برکه آنجا نبود. 

ــد بطــري شیشــه اي را نشــان داد و گفــت: «شــاید  لاکی چن
ــا باشــد؟» ــوي بطري ه ــه ت ــده ي برک خن

همــه بــه طــرف بطري هــا رفتنــد. خنــده آنجــا هــم نبــود. لاکی 
گفــت: «بطري هــا را بیندازیــم بیــرون برکــه تــا برکــه خلــوت 

شــود و دوبــاره برکــه را بگردیــم.»
بطري ها همه شوت شدند بیرون برکه.

مجد
سارا

محدثه گل محمدي



ــال خنــده می گشــت. رفــت  ــر پوســت میوه هــا دنب قورباغــه داشــت زی
مــاهی گلی خندیــد و گفــت:  بــزرگ هندوانــه.  یــک پوســت  زیــر 

«قورباغــه چقــدر شــکل لاکی شــدي!» 
قورباغه گفت: «نخند بیا کمک کن تا این زباله ها را جمع کنیم.»

مــاهی گلی و لاکی کمــک کردنــد و زباله هــا را ریختنــد بیــرون برکــه. 
امــا خنــده آنجــا هــم نبــود. بــالاي برکــه ، پاییــن برکــه ، همــه جــا را خــوب 

گشــتند. خنــده نبــود کــه نبــود. 
همــه غمگیــن شــدند. انــگار خنــده ي آن هــا هم گم شــده بــود. یک دفعه 

از بیــرون صــداي یــک ماشیــن آمد. همــگی رفتند روي برکه.
یــک ماشیــن کنــار برکــه ایســتاده بــود. یــک ماشیــن تمیــز. چندتــا بچــه 
از تــوي ماشیــن بیــرون آمدنــد. یــکی از بچه هــا وقــتی زباله هــا را کنــار 

برکــه دیــد گفــت: «واي اینجــا را ببینیــد!»
آقاي راننده گفت: «ای داد بیداد این همه زباله!!!»



یــکی از بچه هــا گفــت: «بهتــر اســت زبالــه هــا را جمــع کنیــم. اینطــوري کــه نمی شــود 
کنــار برکــه بنشینیــم و خــوش بگذرانیــم.»

بعــد همــگی دســت بــه کار شــدند. آقــاي راننــده چنــد پلاســتیک بــزرگ زبالــه آورد و 
گفــت: «تمــام زباله هــا را تــوي ایــن کیســه ها بریزیــد تــا بــا خودمــان ببریــم.»

ــار  ــد کن ــداز انداختن ــک زیران ــد هــم ی ــد. بع ــع کردن ــا را جم ــد زباله ه ــد و تن ــا تن بچه ه
ــد.  ــم دســت زدن ــه ه ــا ســازدهنی زد و بقی ــکی از بچه ه ــه و نشســتند. ی برک

قورباغه گفت: «چه آهنگ قشنگی....»
ماهی گلی گفت: «چه برکه ي تمیزي...»

لاکی گفت: «هیس... گوش کنید... برکه دارد می خندد. خنده ي برکه پیدا شد...»
می خندید. شالاپ شولوپ، قلپ قلوپشالاپ شولوپ، قلپ قلوپ برکه  که تمیز شده بود

ــار  ــد کن ــداز انداختن ــک زیران ــد هــم ی ــد. بع ــع کردن ــا را جم ــد زباله ه ــد و تن ــا تن ــار بچه ه ــد کن ــداز انداختن ــک زیران ــد هــم ی ــد. بع ــع کردن ــا را جم ــد زباله ه ــد و تن ــا تن بچه ه

بچه ها طبیعت وقتی تمیز 
بچه ها طبیعت وقتی تمیز 

است قشنگاست.

است قشنگاست.


